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اشاره
همان طور كه در شماره هاى پيشين گفته شد، نظام هاى تربيتى تحت تأثير دو عامل مهم تفكر آينده گرا1  و  مطالعات علوم 
شناختى2  قرار گرفته اند [برايتر، 2002ب]. اگرچه عوامل ديگرى نيز هستند كه بر مدارس و موضوعات درسى تأثير داشته اند، 
اما اين دو، هرچند به شيوه هاى متفاوت، پيامدهاى گسترده اى در تحولات تربيتى داشته اند؛ به طورى كه اولى بر مهارت ها و 

ويژگى هاى شخصى، و دومى بر دانش محتوايى تأكيد كرده است. 
موضوعي كه در اين شماره به آن خواهيم پرداخت، به دانش محتوايى معطوف است؛ دانشى كه به برنامة درسى عينيت 
مى بخشد و فعاليت ياددهى– يادگيرى را جهت مى دهد. از آن جا كه برنامه هاى درسى، ناگزير پيرامون موضوعات دانشى 
سازمان مى يابند، دانش محتوايى، گزينش هايى از معرفت هاى بشرى خواهد بود. به عبارت ديگر، آن چه كودكان در قالب برنامة 
درسى مى آموزند، مجموعة انتخاب شده از گسترة وسيعى از موضوعات دانشى است كه در طول تاريخ تمدن بشرى به دست 
آمده است. با اين حال، پرسش اين است كه اين نوع دانستنى ها در درون برنامه هاى درسى از چه جايگاهى بايد برخوردار 
باشند؟ و در فرهنگ كلاس درس، چه نگرشى نسبت به اين نوع دانستنى ها مى بايد حاكم شود؟ براساس تفكر آينده گرا، اين 
نوع دانستنى ها از اهميت بسيار پايينى برخوردارند و به سرعت كنار گذاشته خواهند شد، بنابراين بر توسعة مهارت ها بايد تأكيد 
نمود؛ اما مطابق پژوهش هاى شناختى، دانش از جايگاه برجسته اى برخوردار بوده و در كانون برنامة درسى و فعاليت يادگيرى 
قرار خواهد داشت. بدين سان، مقالة حاضر به بحث دربارة چگونگى مصالحه بين دو رويكرد به منظور تصريح جايگاه دانش 

محتوايى در برنامة درسى خواهد پرداخت.  
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دانش محتوايى، برنامة درسى، 
مهارت ها، دانستنى ها.  

كليد واژه ها:

ترجمه و تأليف: محمود تلخابى
عضو گروه آموزش و پرورش
پژوهشكدة علوم شناختى

جايگاه  دانش 

نياز مفهومي غنى از دانش
بسيارى از رويكردهاى تربيتى- از جمله طبقه بندى 
ــه منزلة پر كردن  ــو3 - دانش را ب ــوم و حتى مارزان بل
ظرف ذهن تلقى مي كنند و نقش مهارت هاى سطح بالا 
ــتفاده از محتواى موجود  را، تقويت توانايى افراد در اس
ــى كه در مهارت هاي  ــرف ذهن مى دانند. در حال در ظ

تتأث ت ت ت ا نظا شد

چرا و چگونه؟ در برنامة درسى 
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سطح بالا، مانند تفكر انتقادى، خلاقيت و ... نيز دانش 
نقش اساس دارد. براى نمونه، تفكر انتقادى چيزى جز 
ــت. بنابراين،  ــه نيس فهم جنبه هاى مخالف يك انديش
لازمة نقد يك ديدگاه، داشتن دانش دربارة انديشه هاى 
مخالف آن است.براى مثال، معلمى كه به نقد شيوه هاى 
ــنتى  ــره اى) رايج در مدارس س ــى (نم ــيابى كم ارزش
ــى عميق دربارة مبانى و  ــتن دانش مى پردازد، بدون داش
روش هاى ارزشيابى كيفى، نمى تواند به طرح انتقادات 
ــاى اخير، با  ــردازد. از اين رو، در طول دهه ه ــود بپ خ
افزايش گرايش به تأكيد بر اهميت مهارت ها، شاهد دو 
ــتيم: نخست اين كه مهارت ها از دانش  پيامد منفى هس
ــته اند و دوم آن كه مفهوم بسيار محدودى از  متمايز گش

دانش عموميت پيدا كرده است.

اهميت دانش محتوايى 
براى روشن ساختن اهميت دانش محتوايى با استناد 
ــناختى (مانند اندرسون و پيرسون4،  به پژوهش هاى ش
ــر5، 1988؛ و برايتر و اسكاردامليا،  1984، كاى و گلس

2006) مى توان سه استدلال زير را مطرح كرد:
ــان  ــت اين كه پژوهش  در مورد خواندن نش نخس
مى دهد، عامل تعيين كنندة مهم در آن چه افراد از طريق 
ــت كه از قبل  ــت مى آورند، مطالبى اس خواندن به دس
دربارة موضوع بحث مى دانند. در واقع، كسب دانش از 
طريق مطالعه، وابسته به ميزان دانسته هايى است كه فرد 

از قبل دربارة موضوع مورد بحث  دارد. 
دوم اين كه پژوهش دربارة مهارت ها نشان مى دهد، 
ــى و فكرى- مهارت و دانش  در تمامى زمينه ها- عمل
ــائل و شيوه هاى  ــنايى وى با مس فرد در آن زمينه به آش
ــته است و نه صرفاً توانايى ذهنى عمومى فرد.  آن وابس
ــب مهارت پژوهش كردن، مستلزم فهم  براى مثال، كس
ــى دربارة حقيقت و معرفت است و  انديشه هاى اساس
ــيدن به منزلة يك مهارت،  بدون آن ها، توانايى پژوهش

امكان پذير نخواهد بود.
ــت تأثير  ــر محتوا، تح ــد ب ــه تأكي ــرانجام اين ك س
موفقيت هايى بوده است كه كوشش هاى تعليم و تربيت، 
ــت آورده است.  در جهت يادگيرىِ همراه با فهم به دس
در واقع، وقتى دانش آموزان موفق به فهم عميق مطالب 
مى  شوند، مهارت هايى مانند تخيل، هميارى، حل مسئله 

و ارتباط را به كار گرفته اند.
ــناختى  ــوزش راهبردهاى ش ــن رو، براى آم از اي
ــت آن ها را از دانش جدا  (مهارت هاى تفكر)، لازم نيس
سازيم. زيرا انديشه ورزى يك مشخصة شخصيتى است 
ــب شده از طريق  ــد اين خصيصه، دانش كس و در رش
مطالعة «انديشه هاى مهم»، نقش اساسى دارد. بنابراين، 
چنين به نظر مى رسد كه تلقى از انديشه ورزى به مثابه 
ــلط رفتارگرايى و  ــارت ذهني، تحت تأثير تس يك مه

هدف هاى رفتارى بوده است. 

شرايط اجتماعى و چالش هاى برنامة درسى 
جدى ترين مسئلة مدارس اين است كه چه چيزى 
ــيارى از رويكردهاى  را بايد آموزش داد؟ با اين كه بس
تربيتى كوشيده اند به اين پرسش پاسخ دهند اما به نظر 
ــدت  ــد تصميم گيرى دربارة اين موضوع، به ش مى رس
ــت كه  ــرايط اجتماعى و چالش هايى اس ــته به ش وابس
ــود. در جدول زير،  ــى با آن ها مواجه مى ش برنامه درس
انواع شرايط اجتماعى و پيامدهاى آن براى تصميم گيرى 

دربارة محتواى دانشى مقايسه شده است. 
مطابق جدول زير، تصميم گيرى درخصوص برنامة 

شرايط 
اجتماعى جامعه

چالش برنامة 
درسى

تلقى نسبت به چالش درازمدت
محتواى دانشى

انتقال ميراث   سنتى
فرهنگى و 

مهارت  هاى پايه

عشق پايدار به 
يادگيرى

دانش معتبر پايه 

پيشرفت دانش و صنعتى
فناورى در تعامل 

با هم 

آمادگى براى يادگرفتن 
و فراموش كردن

تأكيد بر مهارت ها: 
درنظر گرفتن 

محتواى يادگيرى به 
صورت موقت

غوطه ورى در دانشى
فرهنگ خلق 

دانش 

توانايى نوآورى در 
طول زندگى

دانش براى توليد 
دانش بيشتر: نوآورى 

دانشى (دانش در 
حالت معتبر و حالت 

قابل اصلاح) 

جدول انطباق تعليم و تربيت با شرايط اجتماعى متفاوت  [اقتباس از برايتر، 2003]

جدي ترين مسئله هر 
نظام آموزشي، اين است 

كه چه چيزي را بايد 
آموزش داد؟!
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درسى و آمادگى براى مواجهه با چالش هاى آن، تحت 
تأثير شرايط اجتماعى است. در جامعة سنتى، مهم ترين 
ــت؛ به اين  ــى، ميراث فرهنگى اس ــش برنامة درس چال
معنا كه در چنين جامعه اى، برنامة درسى، نگران انتقال 
ــت. درحالى كه در جامعة صنعتى،  ميراث فرهنگى اس
پيشرفت دانش و فناورى، نگرانى اصلى است. دغدغة 
ــد دانش و نوآورى  ــى (دانش- بنياد) تولي جامعة دانش
است. برخلاف جامعة سنتى، در جامعة دانشى، محتواى 
ــامل دانش معتبر و هم دانش قابل  برنامة درسى هم ش
اصلاح است. بنابراين، به نظر مى رسد دست كم بخشى 
ــود  ــى بايد در قالب دانش معتبر ارائه ش از برنامة درس
ــد خلق دانش  ــكاردامليا، 2007]، هرچن ــر و اس [برايت
ــش هاى  ــتى ميان پرس ــتلزم حركت رفت و برگش مس
ــش هاى مربوط به دانش  مربوط به دانش معتبر و پرس
ــة مورد نظر اصلاح شود.  ــت تا انديش قابل اصلاح اس
ــى همانند  بدين ترتيب، دانش محتوايى در جامعة دانش
ــه با انجام كار  ــود ك ــادة اوليه يك كارگاه تلقى مى ش م
دانشى روى آن، محصولات جديدى به دست مى دهد؛ 
ــتاورد نوآورانه اى كه راه حلى براى مسئله اي دانشى  دس

محسوب مى شود.      

دانش محتوايى: مسئلة علاقه و تعمق
پرسش ديگرى كه درارتباط با دانش محتوايى مطرح 
ــت كه دانش آموزان به يادگيرى كدام  ــود، اين اس مى ش
ــد، پاسخ گويى  ــتند. به نظر مى رس مطلب علاقه مند هس
ــؤال، متضمن توجه به عامليت دانش آموزان7  به اين س
ــوز، تلاش بر اين  ــت. در رويكرد عامليت دانش آم اس
است تا دانش آموزان با كسب توانايى ها و مهارت هاى 
لازم، مسئوليت پى جويى تمايلات يادگيرى خود را بر 
ــت وجوى دانش محتوايى مورد  عهده گيرند و به جس

نظر خود بپردازند. 
موضوع ديگرى كه در ارتباط با دانش گنجانده شده 
در برنامة درسى مطرح است، گستردگى در برابر تعمق 
است كه هيچ گاه حل نخواهد شد. اين كه دانش آموزان، 
هم دانشى وسيع داشته باشند و هم در آن دانش ها عميق 
باشند، آرزويى دست نيافتنى است. بنابراين، پرسش اين 
است كه چگونه آغاز كنيم، با مطالب وسيع كم عمق، يا 
مطالب محدود ژرف؟ تمامى سازه گرايان جديد، تعمق 

ــر، 1999]. اما راه  ــت قرار مى دهند [گاردن را در اولوي
حلى كه برايتر ارائه مى دهد، اين است كه:

«حيطه هايى از دانش وجود دارند كه در آن ها عمق 
دانايى، ارزشمندتر از گسترة آن است. اما قلمروهايى نيز 
وجود دارند كه در آن ها هر چه بيشتر بدانيم، مهم تر از 

داشتن دانش دقيق است» [(برايتر، 2002الف) 232].

آيا همة توانايى ها مهارت هستند؟
ــط مفهومى ميان  ــى از كج فهمى هاي رايج، خل يك
ــد  ــى مانن ــت. توانايى هاي و مهارت 9هاس ــا8  توانايى ه
ــاركت،  ــر انتقادى و مش ــئله، تفك ــت، حل مس خلاقي
ــتند، اما مهارت نيستند.  ــيار خوبى هس ويژگى هاى بس
ــد نگرش ها، ارزش ها،  ــيار زيادى مانن ويژگى هاى بس
ــتعدادها و عادات وجود  ــخصيتى، اس خصوصيات ش
ــتر  ــتند و بيش ــد كه خارج از حيطة مهارت ها هس دارن
وابسته به تجربه اند. اما به نظر مى رسد، تعليم و تربيت 
در فهم تمايز بين مهارت ها و توانايى ها، دچار آشفتگى 
شده و اين توهم را به وجود آورده است كه تمامى اين 
خصوصيات را مى توان مهارت تلقى كرد و همين طور، 

تصميم گيري دربارة 
محتواي برنامه هاي 

درسي، بيشتر به شرايط 
اجتماعي وابسته است
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ــت به جاى  ــايد بهتر اس ــا را بايد آموزش داد. ش آن ه
اصطلاح «مهارت ها» از اصطلاح «قابليت ها10»  استفاده 
كنيم. در هر حال، براى پرورش اين نوع توانايى ها، سه 

نوع تغيير فرهنگى ضرورى است:
ــئله، به  ــر خلق دانش: فرايند حل مس � تأكيد ب
ــاختن دانش است. به عبارت ديگر،  نحوى س
ــد، نيازمند دانش  ــئله دار جدي هر موقعيت مس

جديد است. 
ــى حركت رفت و  ــودن11: تواناي ــى ب �  انتزاع
ــى و واقعيت هاى  ــور ذهن ــان ام ــتى مي برگش
خارجى منظور است؛ تعاملى كه پيامد آن خلق 
ــمندان علوم رايانه، شرايط  دانش است. (دانش
ــى را از طريق طراحى محيط هاى  چنين تعامل

شبيه سازى شده، تسهيل كرده اند).
ــى  ــر، پيچيدگ ــال حاض �  يپچيدگــى12: در ح
ــر راه حل مسائل است؛  بزرگ ترين مانع بر س
ــت پيچيدگى،  ــدون فهم و مديري ــن، ب بنابراي
ــائل حاصل نخواهد شد. براى  امكان حل مس
ــوان در چند  ــم و مديريت پيچيدگى، مى ت فه
ــطح به بررسى آن پرداخت: درك پيچيدگى  س
ــتگاه آن نظرية  ــده كه خاس ــاى پيچي و نظام ه
ــه معناى به  ــت؛ تفكر نظام ها، ب پيچيدگى اس
ــتن نظام هاى پيچيده در زندگى واقعى؛  كاربس
ــمندانه در مواجهه  ــاذ تصميمات هوش و اتخ
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پي نوشت ............................
 1. futurist 
 2.  cognitive science 
3. Marzano 
4. Anderson & Pearson
 5.  Chi & Glaser
 6.  skill
 7. student agency 
 8. abilities
9. skill
10. aptitudes 
11. abstractness 
12. complexity

ــه جاى گريز  ــه اين معنا كه ب ــا پيچيدگى. ب ب
ــوار ، محدوديت هاى نظام هاى  ــائل دش از مس

شناختى را بايد روشن ساخت. 

بحث و نتيجه گيرى
ــد، انگاره هاى تربيتى،  همان گونه كه قبلاً اشاره ش
ــرار دارند. در  ــا از ذهن و دانش ق ــت تأثير فهم م تح
ــاط با مفهوم  ــين، اين تأثير را در ارتب ــماره هاى پيش ش
ــرار داديم و در اين  ــداف يادگيرى مورد بحث ق و اه
شماره نيز نگاهى گذرا به انگارة برنامة درسى و دانش 
ــتيم. در واقع، نتايج پژوهش ها نشان داد،  محتوايى داش
برنامة درسى نمى تواند دانش محتوايى را بى اعتبار سازد؛ 
ــا، يا توانايى ها و  ــاً آن چه به عنوان مهارت ه زيرا اساس
قابليت ها شناخته مى شوند و ويژگى فرد تربيت يافته به 
حساب مى آيند، به شدت به دانستنى ها وابسته هستند. 
اما اين دانستنى ها در يك جامعة دانشى شكل پايدار و 
ثابت ندارند، بلكه با كار دانشى تغيير مى يابند. بنابراين 
ــى گنجانده شده در درون  مى توان گفت، محتواى دانش
برنامة درسى، از جايگاه پويايى برخوردار خواهد بود؛ 
به اين معنا كه در فرايند پژوهش گروهى و با مشاركت 
همة اعضاى جامعة دانشى– از جمله دانش آموزان- از 
دانش معتبر به دانش قابل اصلاح و برعكس، به حركت 

خواهد پرداخت. 

براساس تفكر آينده گرا، 
دانش نسبت به مهارت 

اهميت كمتري دارد 
و مطابق مطالعات 

شناختي، دانش از جايگاه 
برجسته اي برخوردار 

است


